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از چه سنی به تهران آمدید؟ 
کلاس چهارم.

 
شرایط بهتری برای کتاب خواندن پیدا کردید...؟

 پدرم تنها پول تو جیبی که با رضایت کامل به من می‌داد 
برای خریــد کتاب بــود. ایــن رویــه در تابســتان‌ها بیشــتر 

می‌شد .

خودتان تابستان‌ها کار نمی‌کردید؟
 نه، پدرم وضع مالی خوبی داشــت و احتیــاج به کارکردن 
نداشــتم. البتــه طبــق رســم آن دوره در تابســتان کفــش 

واکس می‌زدم و پولی می‌گرفتم .

بچه درس خوانی بودید؟
علــی رغم اینکــه زیــاد درس نمی‌خوانــدم تا پایــان مقطع 
راهنمایــی شــاگرد اول بــودم. بــه محــض ورود بــه مقطع 
راهنمایــی بــا اراده خــودم دیگــر شــاگرد اول نبــودم چون 
بــا مشــق نوشــتن مشــکل داشــتم و آن ‌را احمقانــه و یک 
شکنجه می‌دانستم. بارها به واسطه این‌که مطلقا مشق 

نمی‌نوشتم تنبیه شدم و پدرم را به مدرسه فرا خواندند.
 

راهنمایی را در کدام شهر درس خواندید؟
 در مدرسه سلمان فارسی مشهد .

آیــا در دروه راهنمایی همچنان ســینما برایتــان جذابیتی 
نداشت؟

بــه همــراه خانــواده ســینما می‌رفتــم. در تربــت حیدریــه 
تقریبا هر شب سینما می‌رفتیم. پدرم در مشهد دوستی 
داشــت و موقعی کــه خانــه خریدیم چنــد کارتن کتــاب با 
عناویــن متفــاوت بــرای مــا کادو آورد و ایــن بــرای مــن در 
حکم گنجینه‌ای بود. امثال جنگ و صلــح و بینوایان را در 
11 سالگی خواندم. در حدود 13 ســالگی چون پسر بزرگ 
خانواده بودم و پدرم می‌دانست فقط خرج کتاب دارم به‌ 

من سخت نمی‌گرفت.

بعد از گرفتن دیپلم چه مسیری را طی کردید؟
شــناختم در ســینما بیشــتر شــده بــود و 
می‌دانســتم که فیلم‌های بیضایی را 
باید دید و اغلب فیلم‌های موج 
نوی ایران را در ســینما کاپری 

می‌دیدم.

چه سالی به تهران آمدید؟
بــه واســطه شــغل پــدرم 
)رئیــس کارخانــه قنــد( 
چنــد بــاری بــه تهــران 
آمدیــم. از 28 ســالگی 
بــه بعــد ســاکن تهران 
در  البتــه  شــدیم. 
مشهد کتابفروشی 
به نام »باران« را راه 

انداختم.

در آمــد کتابفروشــی 
مناسب بود؟ 

بــد نبــود و تــا حــدی خرج 
خانــواده را تامیــن می‌کرد. 
در  دوران  آن  در  پــدرم 
شرف بازنشســتگی بود و نیاز 
خرجــی  کمــک  بــه 

مصاحبــه را بــا دوران کودکــی شــما و علاقــه بــه ادبیــات و 
سینما شروع کنیم ...

دوخواهر بزرگ‌تر از خودم داشــتم و از چهار – پنج سالگی 
با کتاب‌های کلاس اول خواهرانم آشــنا شــدم و از شــش 
سالگی هم می توانستم کتاب بخوانم.  در زمان حضور در 
کلاس اول هر روز صبح کتاب کرایه می‌کردم و می‌خواندم 

.

اگــر برگردیــد بــه ســال‌های نوجوانــی و جوانی‌تــان، 
علاقه‌مندی‌هــای اصلــی شــما بیشــتر بــه کــدام ســمت 

می‌رفت؛ سینما یا جهان ادبیات؟
 علاقه خاصی به سینما نداشتم ولی ادبیات از نوع پلیسی 

برایم مهم بود.

کیهان بچه‌ها می‌خواندید؟
کیهان بچه ها تنها نشــریه تخصصی کــودک در آن دوران 
بود. در تربت حیدریه مدرســه می رفتم و مشترک مجله 
بودم . کیهان بچه ها روزهای دوشــنبه به تربت می‌رسید 
و از غــروب تــا رســیدن مجلــه کنــار دروازه شــهرک منتظر 

می‌ماندم.

احمد محمد اسماعیلی
گفت‌وگو

 فیلمنامه رکن مهم و اساســی تولید یک 
فیلم و یا یک مجموعه تلویزیونی اســت و 
هیچ فیلم موفق و خوبی بــدون فیلمنامه 
درست و حرفه‌ای ســاخته نمی‌شود. یکی 
از فیلمنامه نویسان صاحب سبک و موفق 
سینما و تلویزیون مهدی سجاده‌چی است 
که در چهار دهه فعالیــت دوران کاری‌اش 
آثار ماندگاری نظیر »روز سوم«، »شهریار«، 
»خاک سرخ«، »سوفی و دیوانه« و... را خلق 
کرده است. سجاده‌چی سوای حضور موفقش 
در عرصه نویسندگی سالها در مشاغلی نظیر 
ریاست کانون فیلمنامه نویسان حضور موثر 
داشته و هرگز تدریس را رها نکرده است. با 

او مروری به دوران کاری‌اش داریم.

کافه 
خاطره صبا؛ 

گفت‌وگو با مهدی 
سجاده‌چی مدرس و 

فیلمنامه نویس سینما 
و تلویزیون

داستان‌های داستان‌های 

نانوشته نانوشته 

یک فیلمنامه‌نویسیک فیلمنامه‌نویس

رازهای پشت پرده فیلم‌های ماندگار

عکس: زهرا سادات میر احمدیان


